
هر وقت عید می شود همه خوش حال هستند. 
عید پر از قشنگی است. پر از شیرینی و شکلات 
 ، و عیدی. آن روز هم عید بود. عید �دیر

عید امامت. 
 آقا سید گفت: «عالی می شود! از این سر کوچه 
ینی هم با  یین می کنیم. شیر تا آن سر کوچه را تز
ینی را می آورم.»  ین شیر من. از قنادی خودم بهتر
بعد رو کرد به بچه ها و گفت: «شما هم باید توی 
کارها کمک کنید.» سعید و احمد و جلال که جلوتر 
از بقیه ی بچه ها ایستاده بودند، گفتند: «ایول، ما 
در خدمتیم.» آقا سید به هر کسی یک مس�ولیتی 
یین کوچه  داد. بچه ها هم مس�ول تمیز کردن و تز
شدند. وقتی بابای احمد و آقا سید چراغ های رنگی 
را با�ی کوچه می بستند، احمد و جلال کوچه را آب 
و جارو می کردند و بقیه ی بچه ها کمک می کردند تا 
یسه  ببندند.  با پرچم های سبز کوچولو دیوارها را ر
خانم ها هم چندتا گلدان قشن� از خانه هایشان 
یینات کوچه که  آوردند و کنار کوچه گذاشتند. تز
تمام شد، احمد و علی و سعید با کمک بزرگ تر ها 
کنار کوچه را میز و �ندلی چیدند. یک سر میز دی� 
بزرگ شیرینی و �رف شکلات را گذاشتند که آقا سید 
از قنادی اش آورده بود و یک سرش سینی شربت 
کشیر را که خانم های کوچه درست  خوش مزه ی خا
کرده بودند. روی یکی از �ندلی ها هم باند بزرگی 
گذاشتند. آقا سید فلش سفید رنگش را آورد و به باند 
و�ل کرد و سرود آرامی پخش شد. سرود شعر قشنگی 
داشت. شعرش درباره ی روز عید �دیر بود. درباره ی 
ع) به امامت بود. بچه ها  انتخاب ح�رت علی(
با هیجان دور باند جم� شده بودند و گوش می کردند. 

جلال که از بقیه بزرگ تر بود، گفت: «خیلی جالب است 
که توی یک روز م�ل همین امروز ح�رت علی(ع) از 
طرف خدا انتخاب شده که امام ما باشد.» معین که 
عاشق کتاب و خواندن بود، گفت: «توی یک کتاب 
درباره اش خوانده ام. خیلی جالب بوده که وس� 
بیایان همه جم� شدند و پیامبر این خبر را به همه 
داد !» بچه ها همه لبخند زدند و سر تکان دادند و زیر 
لب همراه خواننده شعر را خواندند. همین موق� بود 
که چند تا از بچه های کوچولوی کوچه سروکله  شان 
پیدا شد. آمده بودند شربت بگیرند. علی با عجله چند 
تا لیوان شربت از روی میر برداشت و به بچه ها داد و 
گفت: «عیدتان مبارک باشد بچه ها.» احسان پسر آقا 
سید هم از توی کیفی که سر شانه اش انداخته بود، چند 
تا دستبند سبز بافتنی درآورد و به دست بچه ها بست و 
گفت: «این هم عیدی من برای شما.» روی دستبند ها 
نوشته  های قشنگی بود؛ یا علی و یا مو� و یا حیدر و... 
جلال آهی کشید و گفت: «پ� عیدی ما چی می شود 
آقا سید احسان جان؟  دوست سید داشته باشی و 
عید �دیر عیدی نگیری خیلی بد است!» احسان 
لبخندی زد و دست برد توی کیفش و چند تا دستبند 
دیگر درآورد و گفت: «نگران نباشید. به انداز ی 
همه  تان هدیه دستبند با نقش یا علی(ع) دارم. �� 
ید.»  بکشید و یکی یکی بیایید عیدی تان را بگیر
بچه ها لبخندزنان سمت احسان دویدند و یکی 
یکی دستبندهای را گرفتند و به مچ دست هایشان 
بستند. حا� کوچه حسابی قشن� و شاد بود. 

 با دستبندهای توی 
ً
حسابی سبز بود، مخ�و�ا

، عید  دست بچه ها. خب عید بود دیگر
امامت.
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هر وقت عید می شود همه خوش حال هستند. 
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